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شـــهید صیـــاد شـــیرازی هم با ســـپاه و هم ارتش تلاش کـــرده بود؛ 
وی در عملیات مرصاد به صورت بسیجی حاضر شد و با مدیریت 
میدان، شکست را بر منافقین تحمیل کرد که همین باعث شده 
بود نظامیان عراقی کینه و عداوتی خاص نسبت به وی داشتند و 
بخصوص صلابت و شجاعت او را در جریان جنگ تحمیلی و دفاع 
مقـــدس از یـــاد نمی بردند؛ از ایـــن رو برنامه شـــهادت این قهرمان 
را ضمـــن »امریه«هـــا و »فرمان«هـــای ویـــژه خود از گـــروه رجوی 
خواســـتار شـــدند. ســـرانجام سرلشکر بسیجی صیاد شـــیرازی در 
صبحگاه 21 فروردین ماه 13۷۸، طی عملیاتی که مجاهدین خلق 
نـــام آن را »طلوع« نهادند، توســـط این گروه به شـــهادت رســـید. 
گـــروه رجوی طـــی اطلاعیه مخصـــوص این عملیات مدعی شـــده 
بـــود کـــه »این اقـــدام در منطقه ای به شـــدت حفاظت شـــده« در 
شـــمال شـــهر تهران صورت گرفته است و در حالی این ادعا مطرح 
شـــد که مرحوم صیاد شـــیرازی نیز همچون شهید لاجوردی - حتی 

یک محافظ و گارد شـــخصی- نداشت.
روابـــط ســـازمان منافقین بـــا صدام در این مقطع کامـــلاً از موضع 
امرپذیری بود و صدام به آنها اعتماد کامل داشـــت. این ســـازمان 
در اســـفند 136۹ در ســـرکوب خونیـــن کردهـــا و شـــیعیان کـــه در 
انتفاضـــه شـــعبانیه علیه دولت صـــدام قیام کرده بودنـــد، به گارد 
ریاســـت جمهـــوری عراق کمک کردنـــد و ســـخنانی از مریم رجوی 
در مطبوعـــات منتشـــر شـــد که اعضـــای مجاهدین را بـــه له کردن 
کردها در زیر تانک ها تشـــویق  می کرده اســـت. این اقدام موجب 
جلـــب اعتمـــاد صـــدام و تعریف پروژه های جدید شـــد. تـــا آنجا که 
دی مـــاه ســـال 13۷۵، رهبر حزب سوسیالیســـت کردســـتان عراق 
فاش ســـاخت پس از ترور عدی ، پســـر 33 ســـاله صدام در 22 آذر 
همـــان ســـال، به دلیل بی اعتمادی صـــدام به اطرافیـــان، کنترل و 
امنیـــت بغداد پایتخت عراق را ســـازمان مجاهدین خلق )گروهک 

منافقین( برعهده گرفته اســـت.
فـــاز جدیـــد تـــرور و خشـــونت و تخریـــب از طریـــق بمب گـــذاری و 
خمپاره انـــدازی در ســـه نقطه تهـــران در خرداد 13۷۷ آغاز شـــد و با 
ترور شهید سید اسدالله لاجوردی و سپس حمله و خمپاره اندازی 
بـــه یکـــی از مراکـــز بســـیج و ترور امیر ســـپهبد شـــهید علـــی صیاد 
شـــیرازی تـــداوم یافـــت. اما بـــا بن بســـت های مکـــرر و بحران های 
زنجیره ای ســـازمان و شـــرایط بین المللی و منطقه ای حاکم بر آن، 
ســـازمان مجبور شـــد در ســـال 13۸1 از آن عقب نشسته و وارد فاز 

جاسوسی هســـته ای شود.
ســـید حجت ســـید اسماعیلی که از ســـال ۵۷ تا ۸3 عضو سازمان 
منافقیـــن بـــوده و 16 ســـال از عمـــر تشـــکیلاتی خـــود را در ســـتاد 
اطلاعات مرکزی و بخش اطلاعات ارتش سازمان گذرانده است، 
با اشـــاره به فاز عملیات شـــهری سازمان از ســـال13۷۷الی13۸0، 
می گویـــد: »دومین عملیات ]ترور[ ســـازمان ]پس از ترور شـــهید 
لاجـــوردی[ در ایـــن فـــاز، کشـــتن ســـرتیپ صیادشـــیرازی بـــود که 
توســـط قرارگاه چهارم و به فرماندهی رقیه عباســـی انجام گرفت. 
انجـــام این عملیات به درخواســـت اطلاعات عراق بود که توســـط 

ســـازمان انجام گرفت.«
در همـــان زمان رجـــوی در ملاقات قبل خود با طاهر جلیل حبوش 
التکریتـــی، رئیس ســـرویس اطلاعاتـــی داخلی در مـــورد ترورها و 

عملیـــات خود گزارشـــی ارائـــه  می کند و می گوید: »بعـــد از جریان 
عملیـــات صیـــاد شـــیرازی و تســـویه و زدن او، بـــرادران مخابـــرات 
تعـــدادی اهـــداف و درخواســـت های عملیاتـــی به ما دادنـــد که ما 
آنهـــا را قبـــول کردیـــم و تمـــام آن را نیز انجام دادیـــم.« این مکالمه 
و دیگـــر جمـــلات نشـــان  می دهد کـــه ترور شـــهید صیاد شـــیرازی 

خواســـت صدام بوده اســـت.
واکنش سراســـری داخلی و خارجی نســـبت به این اقدام شـــدیداً 
محکـــوم کننـــده بود و انزجار و نفـــرت عمو می  را بازتـــاب  می داد؛ و 
از آنجـــا کـــه صیـــاد شـــیرازی یک نظا مـــی  وطن دوســـت و پایبند به 
آرمان ها و ارزش های دینی و ملی شـــناخته  می شد و قهرمانی های 
وی هرگز رنگ و بوی خاص سیاسی و گروهی نداشت، شهادتش 
بـــه دســـت تروریســـت های شـــناخته شـــده تأثـــر و همـــدردی کم 
نظیری را در میان مردم کشور و همه اقشار و طیف های اجتماعی 
به دنبـــال داشـــت. صـــدام کـــه تمایـــل بـــه افزایـــش تنش بـــا ایران 
نداشـــت، هیـــچ حمایـــت علنـــی از این اقـــدام نکرد و حتـــی کاردار 
عـــراق در ایـــران نیز آن را محکوم کـــرد. در پی مصاحبه کاردار عراق 
بـــا روزنامه رســـالت، مســـعود رجوی بـــه ملاقات رئیس ســـرویس 
اطلاعـــات عـــراق ژنرال طاهر حبوش شـــتافت و نســـبت بـــه انجام 
ایـــن مصاحبـــه کـــه عملیـــات منافقیـــن را »اقدا می  تروریســـتی و 

ناجوانمردانـــه تلقی کرده اســـت« اعتـــراض کرد.

حبوش در آن جلسه ضمن اقرار رسمی  مبنی بر اینکه فرمان ترور 
ســـپهبد علی صیاد شـــیرازی را شخصاً صادر کرده است و سازمان 
تنهـــا اجراکننـــده این دســـتور بوده اند، به او اطمینـــان می دهد که 
»اســـتاد مســـعود رجوی جزئی از ما و مانند ما نزد ســـید الرئیس 
)صـــدام( اســـت« و می  گوید: نصیحـــت من به برادر مســـعود این 
اســـت کـــه در همـــان مصیبت کـــه جمـــال عبدالناصر افتـــاد، قرار 
نگیریـــد. جمـــال عبدالناصـــر دچار این مشـــکل شـــده کـــه گوش 
خود را به رســـانه ها داده بود. بیشـــتر باید حواســـت جمع مسائل 
سیاســـی و استراتژیکی باشـــد... آنگاه که من دســـتور اجرای این 
عملیات ترور صیاد شـــیرازی را دادم، پرواضح اســـت که اعلام این 
مطلـــب اظهارنظـــر کاردار عـــراق در تهران تاکتیکی اســـت؛ چراکه 
مـــا نمی خواهیـــم در بیش از یک جبهه بجنگیـــم. من نمی خواهم 
فکر شـــما ســـرگرم رســـانه ها شـــود و خبرهای این ســـو و آن ســـو را 
دنبال کنید، چراکه آنچه میان ماســـت، ثابت ]ولا یتغیر[ است.«

جالـــب آنکـــه در همیـــن جلســـه، وقتـــی رجـــوی از اعتـــراض اولیه 
عقب نشـــینی کـــرده و دربـــاره حمایـــت صـــدام می گویـــد: »مـــن 
تردیدی در آن ندارم.« حبوش با گفتن »آیا از شـــما ســـؤالی کردم 
کـــه پاســـخ  می دهیـــد؟« او را تحقیـــر می کند. این جلســـه با طرح 
چنـــد موضـــوع دیگر ادامـــه می یابـــد و تحقیرکردن هـــای رجوی باز 

هـــم تکرار می شـــود.

منابع:
 پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر مقام 

معظم رهبری
 سایت راسخون

 سایت شاهد یاران
 روزنامه جمهورى اسلامى

 ستاد اقامه نماز

متن زیر روایت یکی از گزارش های ســـاواک درباره شهید 
صیاد شیرازی  است.

1-منبـــع 4422 گـــزارش نمـــوده اســـت که: رفتـــار نامبرده 
بـــا گذشـــته فرق کرده، بدیـــن ترتیب که بیشـــتر تمایل به 
انزوا و گوشـــه گیری از دیگران دارد و اظهاراتش غیرعادی 
بـــوده و آثـــار حکومت نظا مـــی  و طرز رفتار دولـــت با مردم 
از صحبت هایش مشـــهود اســـت و در بحـــث کوتاهی که 
ســـر صـــف پیـــش آمـــد اظهار داشـــت کـــه علمای اســـلام 
وظیفـــه دارنـــد در مقابـــل هـــر ســـتمی  ســـکوت نکننـــد و 
وظایفـــی دارنـــد کـــه مـــا از آن آگاه نیســـتیم، روزی کـــه 
تیمســـار ســـپهبد نجیمی  برای پرســـنل ســـخنرانی کرد در 
بحثی که پیش آمد افســـر نامبرده اظهار داشـــت از اینکه 
امـــروز خـــود را در این اجتماع می بینیم ســـخت متأســـف 

هســـتم و ننگ دارم.
2 ـ منبع 426۸ گزارش نموده است که:

الف ـ نامبرده فوق فردی است مؤمن و معتقد در کارهای 
مربوطـــه کـــه نهایـــت دقت و ســـعی را بـــه کار می بـــرد و با 
علاقه منـــدی انجـــام می دهـــد لکـــن برابـــر اظهـــار دیگران 

در شـــرایط فعلـــی جزو کســـانی اســـت که علیـــه مقامات 
صحبـــت می کنـــد و طرفـــدار برنامـــه انقلاب مردم اســـت 

ولـــی خود من چیـــزی از او نشـــنیده ام.
ب ـ چند روز پیش که لایحه لغو قانون خدمات اجتماعی 
زنـــان به مجلس داده شـــد از ورزش صبحگاهی به طرف 
ســـتاد می رفتیـــم و من اظهار داشـــتم ســـپاه دانش برای 
کشـــاورزان خیلـــی خوب بـــود و آنها را باســـواد کـــرد ولی 
ایشـــان در جـــواب اظهـــار داشـــتند طرح های بهتـــر از آن 

هم هســـت کـــه ظرف یک ســـال همه را درســـت کند.
3ـ کلاسه 2۸363 گزارش نموده است که: افسر نامبرده 
چندین مرتبه از حکومت اسلا می  صحبت کرده و شدیداً 
از عقایـــد خـــود طرفـــداری می کنـــد و هنـــگام صحبت نیز 

بســـیار جدی است.
4ـ نامبـــرده از مورخـــه ۵۷/۹/2۹ به مدت 4 روز در خارج از 
پـــادگان تحـــت کنتـــرل تیم 101 بـــوده که مورد مشـــکوکی 

از وی مشـــاهده نشده است.
۵ـ بـــا عـــرض مراتب بالا اســـتدعا می شـــود مقـــرر فرمایید 

اوامـــر عالیه را ابـــلاغ فرمایند.

در زمـــان فرماندهـــی نیـــروی زمینـــی توســـط شـــهید صیـــاد 
شـــیرازی، عقیدتـــی سیاســـی در اولویـــت بـــود. مشـــکلاتی 
هـــم بـــود، ولـــی خوشـــبختانه آن زمـــان کـــه مـــن مســـئولیت 
عقیدتـــی سیاســـی را داشـــتم، در جلســـات منظ مـــی  کـــه بـــا 
ایشـــان داشـــتیم، ایشـــان مشـــکلات را می گفتنـــد، مـــن هم 
بـــا آغـــوش بـــاز و تـــا جایی کـــه حـــق بـــود، می پذیرفتـــم وگرنه 
ایشـــان را قانع می کـــردم و بعد به اتفـــاق تصمیم می گرفتیم 
و عمـــل می کردیـــم. زیرمجموعـــه مـــا وقتـــی می دیدنـــد ما با 

هـــم تصمیـــم می گیریم و یـــک حرف را می زنیم، دیگر کســـی 
حرفـــی بـــرای گفتن نداشـــت و مجبـــور بودند اطاعـــت کنند؛ 
لـــذا دورانـــی که خود مـــن مســـئول عقیدتی سیاســـی نیروی 
زمینی بودم و مســـتقیماً با ایشـــان جلسه داشتم، از بهترین 
دوران عقیدتی سیاســـی و فرماندهی بود و ما هیچ مشـــکلی 

با ایشـــان نداشـــتیم.
ایشـــان یـــک فـــرد عاطفـــی بـــود. امیـــر حیـــدری می گفت که 
بـــا صیـــاد رفتـــه بودیـــم بازرســـی و صبح وقتـــی از اتـــاق بیرون 
آمدیم، دیدیم ســـربازی پوتین های ایشـــان را واکس می زند. 
ایشـــان دست سرباز را گرفت و گفت: »چه کسی به تو گفته 
پوتین هـــای مـــرا واکـــس بزنـــی؟« ســـرباز گفت: »خـــودم.« 
گفـــت: »نه! کس دیگـــری به تو گفته.« ســـرباز گفت: »نه! 

من خودم به شما ارادت دارم.« شهید صیاد گفت: »پسرم! 
نه پوتین کســـی را واکس بزن، نه پوتین خودت را بده کســـی 
واکـــس بزند.« همین مســـأله به این کوچکـــی ببینید چقدر 
روی آن ســـرباز اثـــر می گذارد. ایشـــان در مقام یک ســـرتیپ 
جانشـــین ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح، ایـــن قـــدر بـــرای یک 

ســـرباز، شخصیت انســـانی قائل بود.
و بـــاز آقـــای حیـــدری نقـــل می کنـــد کـــه در یـــک ســـفر، مـــن 
جلوی لندکروز نشســـته بودم و ایشـــان عقب نشســـته بود و 
می خواســـت پیاده شـــود. من در را باز کردم. ایشـــان نگاهی 
کـــرد و گفـــت: »حیدری! نه در ماشـــین را برای کســـی باز کن 
و نه بگذار کســـی برایت در ماشـــین را باز کند. هر کسی بهتر 

اســـت کار خـــودش را بکند.«

بازیصدامبامنافقین
درترورشهیدصیادشیرازی

چهکسیبهتوگفتهپوتینهایمراواکسبزنی؟

جایگاهنـــــــمـــــــاز
نزدشهید

محمد مهدی اسلامی
نویسنده و روزنامه نگار

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی
مسئول اسبق عقیدتی سیاسی نیروی زمینی

ماجـــرایبـــهنمازایســـتادنشـــهیدصیادشـــیرازیدر
حینســـخنرانی

در یکى از روستاهاى فیروزکوه جلسه بزرگداشت شهدا 
برپا بود و شـــهید امیر ســـپهبد صیاد شـــیرازى به عنوان 
سخنران دعوت شده بود. پس از مداحى و چند برنامه 
مرسوم دیگر از شهید صیاد خواستند سخنرانى بکند.

 ایشـــان پشـــت تریبـــون قـــرار گرفت و پس از شـــروع به 
صحبـــت با نام خداوند تبـــارک و تعالى و درود و صلوات 
بـــر پیامبر و آلش علیهماالسّـــلام فرمود: روزى جلســـه 
مهمـــى در مـــورد جنـــگ خدمت حضـــرت امـــام بودیم. 
وقـــت نمـــاز شـــد و امام وضـــو گرفت و به نماز ایســـتاد و 
مـــا هـــم به تبـــع امام فهمیدیـــم وقت نماز اســـت و نماز 
بر همه چیز ترجیح دارد. بعد شـــهید صیاد شـــیرازى با 

اشـــاره به وقت نمـــاز به حضـــار فرمود:
 الان هـــم وقت نماز هســـت اگر خواســـتید بعـــد از نماز 
بـــراى شـــما ســـخنرانى مى کنـــم، صحبت را تمـــام کرد و 
صف هـــاى نمـــاز تشـــکیل و همانجـــا در اول وقـــت نماز 

جماعت برپا شـــد.
خاطـــرهایازنمازســـپهبدعلیصیادشـــیرازیقبلاز

عملیاتمرصاد:
امیـــر ســـرتیپ غلامحســـین دربنـــدی از دوســـتان و 
همرزمان شـــهید ســـپهبد علی صیاد شـــیرازی در بیان 
خاطراتی از شـــهید به نقل از امیر آراســـته خاطره ای را از 

عملیـــات مرصـــاد چنیـــن روایـــت کرد:
 چند روز بیشـــتر از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و اعلام آتش 
بـــس نمی گذشـــت که خبـــر دادنـــد منافقیـــن آمده اند 
و منطقـــه زیـــادی را گرفتـــه  و تـــا نزدیـــک کرمانشـــاه 
رســـیده اند. تا به صیاد وضعیـــت را خبر دادیم و گفتیم 
که اوضاع اینگونه است، اول بلند شد و دو رکعت نماز 
خوانـــد. مـــن با تعجب بـــه او گفتم: الان کـــه موقع نماز 

نیســـت. این چه نمـــازی بود کـــه خواندید؟
 شـــهید صیاد شـــیرازی گفت: نماز شـــکر بـــود. تعجبم 
بیشـــتر شـــد. گفتـــم: چـــرا نمـــاز شـــکر؟ مـــن می گویم 
دشـــمن بخشـــی از کشـــور را گرفته. عده زیـــادی از این 
دشـــمنی که حمله کرده اند منافقین هســـتند که دارند 
بخشـــی از کرمانشـــاه را هـــم می گیرنـــد، آن وقت شـــما 

نمـــاز شـــکر می خوانید؟
 او بـــا همـــان آرامش گفت: وقتـــی منافقی  می آید و یک 
نفـــر را تـــرور می کند باید دســـتگاه های امنیتی، ســـپاه، 
ناجـــا و... دنبالش باشـــند تـــا ببینند آیـــا می توانند او را 
بگیرنـــد یـــا نه؛ بعد هم اگـــر بتوانند او را دســـتگیر کنند 

تـــازه بایـــد تحویل قاضی و دســـتگاه قضا بدهند.
 امـــا خداونـــد متعـــال لطف اش را شـــامل حـــال ما کرده 
و ایـــن  منافقیـــن را گروه گروه و دســـته دســـته در دام ما 
انداختـــه تـــا آنها را به هلاکت رســـانده و بـــه درک واصل 
کنیم. این شـــکر دارد.  شهید صیاد همان موقع شبانه 
به ســـمت کرمانشـــاه حرکـــت کرد و برای یـــک عملیات 
برق آســـا برنامه ریـــزی کـــرده و آمـــاده شـــد. خلبانـــان 
هلی کوپتر را ســـازماندهی کرد؛ ارتش، ســـپاه و بســـیج 
همگـــی را جمـــع کـــرد و صبـــح فـــردای همـــان روز با یک 
حرکت ســـریع، طومار زندگی منافقین را درهم پیچید.

 شـــهید صیـــاد همیشـــه همین طـــور بـــود. ســـر و جـــان 
خـــودش را بـــرای انقـــلاب مـــی داد. چنانچـــه احســـاس 
می کرد که انقلاب و جمهوری اســـلا می  در خطر است، 

بلافاصلـــه وارد میـــدان می شـــد.

گزارشساواکازیکافسرانقلابیمسلمان

 صیاد شیرازی نقش به سزایی
در همکاری و نزدیکی ارتش و سپاه داشت


